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منظومة كبري

در منطق 

باب طريقت و وجه حقيقت سَيّاح مُدُن الاَبَد و الاَزل و سَبّاح بِحار عِلم و عَمل
شيخ المشايخ
جناب حاج محمّدعلي اصفهاني نورعليشاه اول طاب ثراه
بسم الله الرحمن الرحيم

	حمد بيحد مرخدائي را نخست 
آنکه از فضلش دوعالم روشن است
اين توانائي که بر تيغ زبان 
آن کريمي کزکرم بيشک و ريب
آنکه در شکرش فزون نعمت بود
آن نواسازي که در هر زخمۀ 
انکه چون فرمود الست ربکم 
در ازل بستيم با او عهد ها 
ما چسان گرديم داناي وجود 
کانبيا درماعبدناک آمدند 
پس همان بهتر که از تقصير خويش
ور نه او را آنچه ميباشد سزا 
بعد حمد حق درود بي عدد 
بر ضمير انور نطق آوران 
که در او درج گهر وا ميکنم 
ميشوم در بحر فکرت غوطه ور 
تا که خواهد هر که تحقيقي کند 
اندراين نسخه نمايد او رجوع 
خوش به نسبت هاي وي صادق شود
حکمها را جمله ترتيبي دهد 
تا که هر  مجهول  معلومش  شود

	
	که بنامش نامها گردد درست 
هيکل خاکي زفيضش کلشن است 
داده آب ازجوهر نطق و بيان 
رزق هر کس ميدهد از خوان غيب 
طاعت او موجب قربت بود 
ميزند هر دم بنوعي نغمۀ 
جمله در قول بلي گشتيم گم 
درمذاق ما فشاند او شهدها 
چون بجا آريم شرط آن عهود 
در مقام ما عرفناک آمدند 
ما بدان درگاه عذر آريم پيش 
کي تواند بوالبشر آرد بجا 
برنبي  و آل و ياران تا ابد 
باد روشن اين معاني و بيان 
نسخۀ در منطق انشا ميکنم 
کاورم بيرون يکي عقد گهر 
يا تصور که تصديقي کند 
تا کند درک اصول و هم فروع 
پس به سلب و موجبه ناطق شود 
از بديهي در نظر زيبي دهد 
سر   نا     معلوم     مفهومش     شود 

	فصل اول 

	آدمي راهست با خود قوتي 
صورت اندر آينه گردد عيان 
چيست صورت هست محسوسات تو 
چيست محسوس آنکه ميگرددعيان
چيست معقول انکه نايددرحواس
ليک اندر قوت انسانيت 
چيست آن قوت که در انسان بود 
صورتي کان شد بد را که عيان 
هان شوي تا صاحب علم اي پسر
صورتي در دل تصور ميکنم 
نسبت شيئي بشي تصديق دان 
آنکه ادراکش و راي نسبت است

	
	که در آن حاصل شود هر صورتي 
ليک معني را نيابد غير آن 
چيست معني هست معقولات تو 
از حواس پنجگانه در جهان 
بي لباس است و نگنجد در لباس 
حاصل آيد صورت و هم معنيت 
هر چه را مدرک بخواني آن بود 
يا تصور يا که تصديق است آن 
گوش سربگشادمي نه گوش سر 
شرح تصديق و تصور ميکنم 
گربايجابست ور سلب اي فلان 
آن    تصور    نزد     اهل  فکرتست 

	فصل دوم 

	نسبت شيئي بشيئي دارد سه حال 
نسبت حملي بگويم باتو چيست
اتصالي چيست اي صاحب کتاب 
انفصالي آنکه گوئي اين عدد 
اين معاني چونکه شد بر تو عيان 
سه تصور بايدت اول به قلب 
يک تصور هست منسبوب اليه 
دومين اي دوست منسوب به است
سيمين    را    نسبت   حکميه دان
 
	
	حملي است و اتصال و انفصال 
اينکه گوئي زيد کاتب هست ونيست
روز باشد گر برآيد آفتاب  
زوج باشد  يا که فرداي معتمد 
نکتۀ ديگر شنو از گوش جان 
وانگهي تصديق در ايجاب و سلب 
نيز بتوان گفت محکوم عليه 
گر تو محکوم بهش خواني به است
بهر  تصديق  اين  سه  را شرطيه دان 

	فصل سوم 

	بر دو وجه آمد تصور اي پسر 
در بديهي احتياجت نيست فکر 
همچنين تصديق هم بر اين قياس
حکم بر ظاهر بديهي خوانيش 
هم   زترتيب   تصورها   و  حکم 
	
	يک بديهي باشد و ديگر نظر 
در نظر بايد نمودن فکر بکر 
شد بديهي ونظر اي حق شناس 
حکم در باطن نظر ميدانيش 
در   بديهي   در   نظر  کردند  حکم 

	فصل چهارم 

	چون بديهي و نظر دريافتي 
امتياز   انس    از    حيوان     بدان
در نظر انسان زمعلومات خويش 
ليك حيوان راكجا آن درك وهوش
پس ببايد گشت آگه اي فلان 
تا بدان ترتيت مجهولات خويش 
ليك آناني كه مردان حق اند 
فارغ از مستقبل و ماضي و حال 
علم پنهاني به ايشان روشن است 
نيست آن رتبت چه حد هر كسي
	
	در معني را صدف بشکافتي 
فرق    از    حيوان   تا   انسان   بدان
ميتواند يافت مجهولات خويش 
گرچه دارددست وپاو چشم و گوش
از نظر در صحت و افساد آن 
جمله دريابي زمعلومات خويش 
در نفوس قدسيه مستغرقند 
احتياجي نيست ايشانرا بقال 
عالمي از فيض ايشان گلشن است
پس  ببايد  خواند  منطق   را     بسي


	فصل پنجم

	هان شوي تا صاحب نطق و بيان 
آن تصورها كه موصل ميشوند
هست نزد عالمان اين طريق 
هم دليل و حجت است اين حكمها
تو معرف را و حجت را بدان 
في الحقيقه اين دوحرف معني اند
صاحب اين فن به لفظش كارنيست
ليك چون از بهر تفهيم عوام 
گشت واجب برتور گرداري نظر
تا   دلالت   سوي   معنايت  كنند  
	
	اين معاني را شنو از گوش جان 
از بديهي در نظر اي هوشمند 
قول شارح يا معرف اي رفيق 
كه شود حكمي دگر زايشان ادا 
تا شود مقصودت از اين فن عيان 
تا نه پنداري كه حرف لفظي اند 
بند زرق و جبه و دستار نيست 
معني از الفاظ مي يابد نظام 
باعتباري سوي الفاظ اي پسر
در   حريم   خاص    مأوايت   كنند 

	فصل ششم 

	از دلالت گويمت كيفيتي 
كه زعلم آن ترا اي پرهنر 
شئي اول هست دال و دومين 
وضع را تخصيص شيئي دان بشيئي
كركني در حكم استقرا نظر 
قسم اول را تو وضعيه بگو 
وان در الفاظ است ايفرخنده پي 
هم تواند خالي از الفاظ بود 
دومين عقليه باشد اي عزيز 
هست همچون لفظ مسموع اي نگار 
هم بود در غيرالفاظ اي پسر 
سيمين از اقتضاي طبع هاست 
وان بود در لفظ اي صاحب هنر 
هم   توان  در  غير  لفظش  يافتن 
	
	بودن شيئي است با حيثيتي 
حاصل آيد علم بر شئي دگر 
هست مدلول اي بخوبي بي قرين 
همچو لفظ زيد بر معناي وي 
هم دلالت بر سه قسم است اي پسر
زانكه باشد وضع را مدخل در او 
همچو اسم آدمي بر ذات وي 
چون دلالات اشارات و عقود 
زاقتضاي عقل در الفاظ نيز 
بروجود لافظ از پشت جدار 
چون دلالت بر مؤثر از اثر 
گرنهي طبعيه نامش را رواست 
همچو آه و ناله بر سوز جگر 
چون  فساد  نبض    بر   افساد     تن 


	فصل هفتم 

	چونكه دانستي دلالت برسه است 
زانكه در معتاد باشد زين طريق
وين دلالت منحصر باشد مدام 
لفظ اگر دالست بر معني تمام 
ور بجزء معني خود هست دال 
ور  بود   بر   خارج   لازم    مدل 
	
	معتبر لفظيه وضعيه است 
استفاده و افاده اي رفيق 
در مطابق در تضمن و التزام 
رو مطابق تو ورا بگذار نام 
آن تضمن باشد اي صاحب كمال 
التزامست   آن   به    نزد   اهل    دل 

	فصل هشتم 

	روشن است اينكه شوداي خوش مقال 
هم بجزء معني موضوع نيز 
زانكه باشد فهم كل مشكل ترا 
ليك خارج هست محتاج لزوم 
ور چنين نبود دلالت اي كيا 
وين دلالت نزد اهل اين طريق 
ليك   باشد     نزد    ارباب    اصول
	
	لفظ محض وضع بر موضوع دال 
ميكند بيشك دلالت اي عزيز 
تا نگردد جزء مر حاصل ترا 
تا شود اين نيز حاصل در فهوم 
نيست كلي دائمي اين لفظ را 
معتبر باشد هميشه اي رفيق 
بي لزوم   عقل      في الجمله   قبول


	فصل نهم 

	مفرد ار حاصل شود برتوگهي 
هست پيش عاشقان اي نيكنام 
ليك زان وايكه هستي حق پرست 
زانكه او اصل است و اين دو فرع او 
مفرد ار دارد لزومي اي پسر 
گر مركب بي لزوم است اي   همام 
	
	بي لزوم و جزء موضوع لهي 
آن مطابق بي لزوم و التزام 
بيمطابق صورتي هرگز نه بست 
فرع را بي اصل كي ديدي بگو 
التزامش ني تضمن ميشمر 
تو   تضمن       خوانيش   ني  التزام 

	فصل دهم 

	لفظ اگر در موضع استعمال شد 
ليك اگر در غير   موضع   خوانيش 
	
	ان حقيقت نزد اهل حال شد 
ان  مجاز  است   از   قرينه     دانيش  


	فصل يازدهم 

	لفظ اگرموضوع له دارد يكي 
ور زياده باشد اي صاحب نظر
و آن قرينه باشدش در لفظ عين 
گر دو لفظ است ويكي معني از آن 
ور بود در هر يكي معني دگر 
دو ترادف  چون در ايست و جرس 
	
	مفردش خوانند بي ريب و شكي 
مشترك خوانندش ارباب هنر 
تا گشايد در دل از معنيت عين 
دو ترادف خوان ورا اي راز دان 
دو تباين خوانيش اي معتبر 
دو  تباين   هم   چو   انسان  و فرس 

	فصل دوازدهم 

	لفظ دال بر مطابق ايعزيز 
يك مركب باشد و مفرد دگر
گرنميداني مركب راكه چيست 
آنكه گردد جزء لفظ اي خوشمقال
وان دلالت هم بود مقصود نيز 
چيست مفرد آنكه نبود اينچنين 
قسم اول آنكه جزئي اندران
قسم دوم آنكه دارد جزء ليك 
قسم سيم آنكه جزء با دلال 
جزء مقصود ترا اي محتشم 
قسم چهارم آنكه دارد جزء دال 
ليك   نبود    آن    دلالت       مرترا 
	
	بر دو وجه آمد بر اهل تميز 
با تو گويم شرح هر دو سربسر
گوش جان بگشا بگويم تا كه چيست
خود بجزء معني مقصود دال
همچو رامي الحجاره اي عزيز 
وان بود برچهار قسم اي نازنين 
نيست چون همزۀ ازيد في المكان 
بي دلالت همچو زيد اي مردنيك 
دارد و ليكن نگردد هيچ دال 
همچو عبدالله چو شد بر تو علم 
مي شود برجزء معني با كمال 
جزئي   از  مقصود   ايصاحب  ذكا 


	فصل سيزدهم 

	لفظ مفرد هم بود اندر سه قسم 
از ادات اول شنو اي نيك نام 
يعني ار نبود صلاحيت ورا 
گو اداتش در فن منطق عيان 
گرتمامت خالي از آن نيست گو 
گرنگردد كلمه اش ميكن ادا 
ور  تواند    مبتدا    شد  هست   اسم 
	
	يك كلمه يک اداتست و يك اسم 
معني مفرد نباشد گر تمام 
كه نمايندش خبر يا مبتدا 
ليك حرفش خوان بنزد نحويان 
مبتدا گردد و يا نه اي عمو 
ليك فعلش خوان بنحو اي خوش ادا
ختم  كردم  بر تو  شرح هر سه قسم 

	فصل چهاردهم 

	هم بود لفظ مركب بر دو حال 
تام ميباشد صحيح اندر كلام 
يعني آن بندد چو لب از گفتگو 
تام اگر في نفسه اي پاكيزه دل 
تو قضيه يا خبر آنرا بخوان 
ور ندارد صدق و كذبي احتمال
خواه باشد بر طلب دال ايعزيز
خواه نبود هم دلالت خود ورا 
دان كه انشا هست نزد نحويان 
ليك غيرتام را نبود صحيح 
وين بود تقسيم و تركيبش دگر 
چيست تقييدايكه هستي سينه صاف
ثاني او قيد اول ميشود 
غير تقييدي   هم     ايصاحب    نظر 
	
	تام و غيرتام اي نيكو مقال 
متكلم را سكوت اي نيكنام 
منتظر نبود مخاطب بهر او 
باشد اندر صدق و كذبي محتمل 
عمده اش در باب تصديقات دان 
هست آنشا نزد ارباب كمال 
هم چو امر ونهي و استفهام نيز 
چون تمني و ترجي و ندا 
معتبر دائم بتقرير و بيان 
اندر آن ترك سخن گفتم فصيح 
غيرتقييد و تقيد اي پسر 
خواه اندروصف خواه اند رمضاف 
چون غلام زيد و مردم معتمد 
هست  چون  في الدار  يا  اثني عشر 


	فصل پانزدهم 

	زين معاني چونكه گشتي كامياب 
درك معني هاي جمله مفردات 
هم معاني مركب ها تمام 
شد تصور ليك ادراك خبر 
مبحث الفاظ اين باشد مدام 
چونكه هر تصديق اي معني پرست 
زانسبب   اول  كنيم   اي     راز دان 
	
	نكته ديگر بگويم خوش بياب 
خواه اسم و خواه كلمه خواه ادات 
تامه انشائيه و غيرتام 
با قضيه هست تصديق اي پسر 
كه مناسب آمد اندر اينمقام 
بي تصور ها يك صورت نيست 
شرح    احوال       تصورها        بيان 

	فصل شانزدهم 

	هر چه اندر ذهن متصور شود 
مانع ايخوش صورت روشن ضمير
آن بود جزئي حقيقي همچو زيد 
ورنشد في نفسه مانع از وقوع 
هر يكي هم زان كثيرين بيگزاف 
گه اضافي هم بر اهل هنر 
گاه   هم    في   نفسه     كلي     بود 
	
	خود ورا نفس تصور گر شود 
از وقوع شركت بين كثير 
واندر اينمعني نباشد هيچ قيد 
كليش خوان همچو انسان و فروع 
فرد كلي باشد و جزئي اضاف 
ميشود جزئي حقيقي اي پسر 
ليك    فرد   كلي     ديگر      شود 


	فصل هفدهم


	درحقيقت ايحكيم حق شناس 
يا حقيقت هست خود كلي تمام 
يا كه خارج يا كه جزو ماهيت 
گرحقيقت شد تمام افراد را 
همچو انسان كه تمام ايحق پرست 
پس چنين نوعي تمام افراد وي 
گربما هوشد زافرادش سؤال 
نوع كلي گر بما هوشد خطاب 
مثل ما عمر و وزيد ايفضول 
وانكه شد افراد جزء ماهيت 
وين هميشه نزد ارباب هنر 
زانكه آنجزء حقيقت گر تمام 
در ميان ذات خويش و ذات غير 
مقصدازاين مشترك داني كه چيست
در ميان آندوذات ايخوش كلام 
مشترك اي عندليب خوش نفس 
زانكه انسان و فرس با يكدگر 
مثل جوهر را كه هر دو قائلند 
همچنين هستند نامي و حساس 
زاينهمه حيوان اراده آمده 
جنس چون شد مشترك در ماهيات 
پس بما هو مختلف را در سوال 
مثل ما انس و فرس را در جواب 
هم تواند يك حقيقت را بود 
گر سراسر جنسها را سركنم 
پس همان بهتر كه سازم مختصر 
هست حيوان جنس كلي قريب 
پس هرآنجنسي كه پاسخ اندر او 
آن باول مرتبه باشد بعيد 
ورسه پاسخ راست ايخوس منقبت 
همچو جسم مطلق ايمعني شناس 
ابعد اجناس عالي را بدان 
و آنچه بين عالي و سافل بود 
ذكر جزء ماهيت زافرادها 
بد همين كاوردمش اندر بيان 
گربود جزء حقيقت زاشتراك 
فصل كليش تمام عارفان 
زانكه بدهد ايمه فرخنده سير 
خواه نبود شركتي اصلا در آن 
فرد انسانرا بود مخصوص و بس 
كر  شراكت   دارد      اما      ناتمام
وان مميز چون حساس اي نيكذات 
پس بود از ماهيات اي جوهري 
وين  بود  كلي   كه  بدهد در   بيان  
	
	چون كني افراد كلي را قياس 
فردهاي خويشرا اي نيكنام 
باشد از افراد خوداي خوش نيت 
خوانيش نوع حقيقي بر ملا 
زيد و عمرو و بكرها ماهيت است 
در حقيقت متفق باشند هي 
وي برآمد در جواب اندر مقال 
بر امور متفق اندر جواب 
كه بود انسان جوابش در مقول 
ذاتيش گويند اي نيكو نيت 
منحصردرجنس وفصل است اي پسر
مشترك گرديده ايفرخنده نام 
جنس ميباشد بنزد اهل سير 
آنكه خارج جزئي ازوي هيچ نيست 
همچو آن حيوان كه ميباشد تمام 
در ميان ذات انسان و فرس 
مشترك در ذاتياتند اي پسر 
طول و عرض و عمق راهم شاملند 
متحرك بالاراده زينقياس 
هم زحيوان جنس افاده آمده 
بر امور مختلف اي نيك ذات 
جنس ميگردد جواب اندر مقال 
كه شود حيوان مقول ايكامياب 
بعض فوق بعض جنس بيعدد 
بايدم انشاء صد دفتر كنم 
كاختصار اولي زتطويل اي پسر 
مابقي جنس بعيد انداي حبيب 
از جميع مشتركها هست دو 
همچو جسم نامي اي نخل اميد 
خوان بعيدش تو بدوم مرتبت 
قس عليهذا عليهذ القياس 
واقرب اجناس سافلرا بخوان 
آن توسط نزد اهل دل بود 
كاشتراكش بد تمام اي باذكا 
نكته ديگر بود نيكش بدان 
ناتمام ايمستمند سينه چاك 
كرده اند اندر فن منطق بيان 
آن تميز جوهري از ذات غير 
همچو ناطق كاي حكيم راز دان 
وين بود فصل قريب اي بوالهوس 
فصل  كلي    بعيدش     هست    نام 
ميتواند شد به بعضي ماهيات 
فصل بالجمله تميز جوهري 
اي  شئي   هو    في   الجوهر    نشان 

	فصل هيجدهم 

	نوعرا هم هست معني دگر 
وان بود ماهيتي كاندر سوال 
جنس ميگردد جواب ايمفترس
گاه هم شايد بر اهل تميز 
گاه هم مانند حيوان بيگزاف 
هم چنين نامي هم ايمعني پرست 
جسم مطلق نيز نوع جوهر است 
ليك آن كلي كه باشد ايكيا 
گربود مخصوص يكذات اي پسر
وان بود ماهيتي كه بيغرض 
پس چنين كلي دهد اي نكته دان 
همچوضاحك كه بان شش نسبت است
ور شراكت باشدش ايمهر كيش 
وي عرض باشد وليكن هست عام 
مشترك انسان و حيواناترا 
نوع وجنس و فصل وخاصه عرض عام 
	
	كان بود نوع اضافي اي پسر 
بروي و ذات دگر هم در مقال 
همچو حيوان كه بر انسان وفرس 
وي شود نوع حقيقي ايعزيز 
جسم نامي را بود نوع اضاف 
جسم مطلق را اضافي نوع هست 
ميكند فهم آنكه هوشش برسر است 
خارج از ماهيت افرادها 
خاصه ميخوانندش ارباب هنر 
غير را گردد مميز از عرض 
زاي شئي هو في عرضه نشان 
وين كسي بايد كه اهل فكرت است 
در ميان دو حقيقت يا كه بيش 
همچو ما شي كه بود ايدوست كام 
قسم شد پس پنج كليات را 
با تو گفتم  شرح   هر  يك والسلام 


	فصل نوزدهم 

	چون ترا احكام خمسه شد عيان 
وان بود برچار قسم اينازنين 
وانمركب باشد اي يار نجيب 
مثل آن حيوان ناطق اي فلان 
دومين را حد ناقص گفته اند 
وانمركب باشد از جنس بعيد 
همچو جسم نامي ناطق كه نيز 
سيمين را نام باشد رسم تام 
باشد از جنس قريب و خاصه آن
كامده در رسم انسان سربسر
چارمين شد رسم ناقص ايعزيز
آمده از خاصه و جنس بعيد 
كه هم اندر رسم انسان آمده 
گاه هم زاعراض و عام و خاصه نيز
همچو آن موجود ضاحك كان بود 
ليك با اين جمله  اقسام  اين فصول 
	
	باز احكام معرف را بدان 
هست حد تام قسم اولين 
هم زجنس اقرب و فصل قريب 
هست در تعريف انسان خوش بدان 
گوهر اين راز نيكو سفته اند 
هم ز فصل اقرب اي نخل اميد 
هست در تعريف انسان ايعزيز 
هم مركب ايمه فرخنده نام 
همچو آنحيوان ضاحك ايفلان 
درك اينمعني كند اهل بصر 
وانمركب نزد ارباب تميز 
همچو جسم ضاحك اي باهوش و ديد
تا نگوئي رسم حيوان آمده 
ميتواند شد مركب ايعزيز 
رسم انسان نزد ارباب خرد 
شد  معرف   بر   همه  اهل     اصول 

	فصل بيستم 

	خود بتعريفات جايز ايملك 
ليك    اگر    آيد    قرينه    در ميان 
	
	نيست الفاظ مجاز مشترك 
ميتوان   اين    لفظها    كردن    بيان 


	فصل بيست و يكم 

	درك موجودات از روي صفات 
در حقيقت يافتن بس مشكل است 
در ته دريا نشيند گرخسي 
ليك   آسانست    ايصاحب       هنر 
	
	هم خواص و امتياز كليات 
گرچه خرمنها زعلمت حاصل است
درك اينمعني نمايد هر كسي 
امتياز       اصطلاحي       سر     بسر 

	فصل بيست و دوم 

	زينمباحث چون فراغي يافتيم 
روبسوي مبحث ديگر كنيم 
چون تصورهاي مجهول ايعزيز 
يك بيان موصل احكام وي 
هم بيان كلياتي بد كز آن 
همچنين تحصيل تصديقات نيز 
يك بيان موصلي كان حجت است 
واندگر ذكر قضايائي كز آن 
پس اول شرح قضايا ميكنم 
اندراين مبحث زماني گوش باش
از قضيه نكته اي نكته سنج 
آن بود قولي كه ميباشد صحيح 
گربحسب معنيش بدهي تميز 
هست محكوم عليه اول بدان 
سومين را نسبتي دان حكميه 
فرق حكم و نسبت حكميه نيز 
زانكه  آنجا   نسبت  حكميه   هست 
	
	بر تصورها سراغي يافتيم 
شرح تصديقات كسبي سركنيم 
بود در تحصيل محتاج دو چيز 
كان معرف بود ايفرخنده پي 
شد مركب قول شارح ايفلان 
در مباحث هست محتاج دو چيز 
با همه اقسامش ايمعني پرست 
شد مركب حجت اي بسيار دان 
عقد تصديقاترا وا ميكنم
لب به بند از گفتگو خاموش باش 
گويمت بشنو بجان و دل بسنج 
صدق و كذب قائلش گفتم صريح 
آنمركب آمده از چار چيز 
دومين محكوم به ايراز دادن 
چارمين حكمي بسلب و موجبه 
ظاهر است از صورت شك ايعزيز 
ليك  اندر  وي ندارد  حكم  دست 


	فصل بيست و سوم 

	هم قضيه باز احكامش سه است 
دومين شرطيه باشد متصل 
گر بود طرفين وي مفرد و يا 
آنقضيه هست اينجا حمليه 
ور نباشد اينچنين شرطيه است 
آنقضيه شرطيه شد متصل 
ور بود ايدوست حكم بانفصال 
شرطيه باشد وليكن منفصل
 
	
	قسم اول اي پسر حمليه است 
سيمين شرطيه باشد منفصل 
باشد اندر حكم مفرد اي كيا 
خواه اندر سلب و خواهي موجبه 
پس اگر با اتصالش حكم هست 
هم بسلب و موجبه اي اهل دل 
آنقضيه نزد ارباب كمال 
هم بسلب و موجبه ايصافدل 


	فصل بيست و چهارم 

	وين قضايا سربسر بر موجبات 
هم مناسب واسطه بر سالبات 

	
	ظاهر است اطلاقشان اي نيكذات 
آمده اطراف را با موجبات 


	فصل بيست و پنجم 

	باز محكوم عليه ايخوش پيام هم بود    محكوم     به     محمول    نيز 
و آنچه برربط ايمه فرخنده فال 
رابطه خوانندش ارباب هنر 
ليك اندر شرطيه موضوع را 
هم بود محمول تالي اي پسر 

	
	باشدش در حمليه موضوع نام 
در      قضيه     حمليه    اي    با تميز 
بين هر موضوع و محمولست دال 
كن تميز ارباشدت هوشي بسر 
شد مقدم نام ايصاحب ذكا 
هان شنو بيفاصله رمزي دگر 


	فصل بيست و ششم 

	در قضيه حمليه موضوع اگر 
آنقضيه شخصيه آمد بنام 
وربود كلي پس از افراد را 
آنقضيه نزد ارباب هنر 
گر بيان كميت افراد را 
وين بود بر چار قسم اينازنين 
دومين را سالبه كليه دان 
چارمين هم نزد ارباب كمال 

	
	هست جزئي حقيقي سربسر 
نزد ارباب دل ايشيرين كلام 
ذكر كميت نكردي اي كيا 
مهمله ميباشد ايصاحبنظر 
كرده محصوره است اي با ذكا 
موجبه كليه قسم اولين 
سيمين را موجبه جزئيه خوان 
سالبه جزئي است اي نيكو خصال 



	فصل بيست و هفتم 

	شخصيه اندر علوم ايهوشيار 
مهمله محصورۀ جزئيه را
پس    قضايائي   که    آمد     معتبر
	
	معتبر هرگز نيايد ياد دار 
آيد اندر قوه ايصاحب ذكا 
هست  محصورات   اربع   اي   پسر 

	فصل بيست و هشتم 

	در قضيه حميله كر حرف سلب 
تو و را معدوله المحمول خوان 
جزء موضوع اربود اي با تميز 
ورنه   جزء    اين   و آن گرديد وي 
	
	جزء محمولست اي پاكيزه قلب 
زيد لاكاتب دهد از وي نشان 
باشد آن معدوله الموضوع نيز 
شد   محصل    نامش   ايفرخنده پي


	فصل بيست و نهم 

	نسبت محمول با موضوع اگر 
آنقضيه شد ضروريه بيان 
وربود سلب ضرورت از دو سو
ور بيكسو سلب شد اي نكته سنج 
بي ضرورت نيستت محمول اگر 
آنقضيه دائميه مطلقه است 
ور  بود    في الجمله  ايشيرين كلام 
	
	مستحيل الانفكاك است اي پسر 
خواه سلب و خواه ايجاب ايفلان 
ممكنه خاصله بود اي نيكخو 
ممكنه عامه بود نيكش بسنج 
هست يا موضوع دايم اي پسر
كربسلب است و اگر در موجبه است 
مطلقه    عامه    ورا    گرديد     نام 

	فصل سي ام 

	طوطي طبعم دگر شكر شكن 
تا كند اي نكته سنج را زدان 
و آنچه باشد ايعزيز با صفا 
همچنيثن محمولرا موضوع نيز 
صدق وكذب وسلب و ايجاب اينچهار 
پس بگردد موجبات كليات 
مثل     كل الانس  حيوان صادقست 
موجباتي هم كه از جزئي بود 
سالبه كلي هم ايشيرين سخن 
نيست او انسان اگر گوئي حجر 
سالبه كو دارد از جزئي نشان 
بعض حيوان ليس انسان گر رواست 
	
	شد پس آيينه دل در سخن 
از قضيه حمليه عكس بيان 
آنكه موضوعش كني محمولرا 
سازي اما هست شرطش چارچيز 
اندر آن بايد كه باشد برقرار
منعكس با موجبات جزئيات 
بعض از حيوان هم انسان صادقست 
منعكس با موجبه جزئي شود 
منعكس گردد بنفس خويشتن 
عكس وي هست بيشك معتبر 
دان كه لازم نيست هرگز عكس آن 
ليس بعض الانس حيوان خطاست 

	فصل سي و يكم 

	باز بشنو از قضاياي نقيض 
وان بود در سلب و ايجاب آنچنان 
كه شود بالذات صدق هر يكي 
همچنين هم كذب هر يك اي پسر
بعض حيوان ليس انسان بيگمان 
پس نقيض موجبات كليات 
خود نقيض سالبه كليه هم 
خود   مثال   آنچه    باشد    اي پسر 
	
	نكته نيكو كه گردي مستفيض 
خود مخالف با هم ايروشن روان 
لازم كذب دگر خود بيشكي 
خود شود مستلزم صدق دگر 
سازد از اينمعنيت رمزي عيان 
آيد ايجان سالبات جزئيات 
موجبه جزئيه باشد ايصنم 
آنكه   گوئي   بعض   انسان    حجر 

	فصل سي و دوم 

	از قضيه شرطيه ايهوشمند
گر ضروري باشد آنرا اتصال 
متصل باشد لزوميه بدان 
آنكه گوئي گر بر آمد آفتاب 
ور نباشد اتصال او سلب وي 
شد مثال آن گر انسان ناطقست 
منفصل را دان حقيقي نيز هم 
خود مثال اين چه شد اي نيكمرد 
يعني ايصاحبدل نيكو خصال 
انفصال ار در عدم شد ايعزيز 
هم مثال زيد در بحراست يا 
يعني آنرا رفع ميباشد محال 
در وجود ار انفصالش هست او 
مثل آنكه گوئي ايصاحب هنر 
كايندو  را   ممكن  نباشد    اجتماع 
	
	باز بشنو نكته خوش دلپسند 
يا كه سلب اتصال ايخوشمقال 
خود مثال آن چه شد ايرازدان 
روز موجود است ايعاليجناب 
لازم آنرا اتفاقي هست هي 
پس حمار اندر پي آن ناهق است 
كانفصال اندر وجود است و عدم 
اين عدد يا زوح باشد يا كه فرد 
جمع و رفع هر دو ميباشد محال 
هست مانعه الخلوش نام نيز 
مي نگردد غرق ايصاحب ذكا 
ليك اندر جمع هستش احتمال
مانع الجمع است اي پاكيزه خو 
ياشجر ميباشد اين شئي يا حجر 
ليك   ممكن  ميشود    شان  ارتفاع 


	فصل سي و سوم 

	پس نقيض و عكس را در شرطيات 
	
	شد  قياس اي  دل  عيان بر حمليات 

	فصل سي و چهارم 

	حجت آمد بر سه قسم ايحق شناس 
يعني استدلال اي معني پرست 
مثل انسان جمله حيوانست هم 
همچنين جسم است انسان سربسر
قسم دوم هست استقراش نام 
حال  كلي  را   زحال   جزئي  است 
جمله را در حال مضغ اي پر هنر 
پس زحال جزئي حيوان كه آن 
حال كلي را كه حيوانست او 
قسم سوم را از آن تمثيل دان 
كانهم استدلال حالي اي پسر 
خود مثال وي نبيذ آمد حرام 
اهل  منطق  كه    گهرها     سفته اند 
	
	هست قسم اولين از وي قياس 
حال جزئي را زحال كلي است 
جمله حيوان جسم اي عالي همم 
فهم كن گر باشدت هوشي بسر 
وانهم استدلال ايشيرين كلام 
مثل   انسان  و  بهائم  هر  چه  هست 

فك اسفل مي بجنبد سربسر 
هست انسان و بهايم ايفلان 
كردي استدلال اي پاكيزه خو 
وينچنين تمثيل را تأويل دان 
جزء را از حال جزئي دگر 
همچنانكه خمر ميباشد حرام 
هر  دو   را   جزئي  مسكر  گفته اند


	فصل سي و پنجم 

	باز استقراء و تمثيل اي پسر 
هم يقيني را مفيد آمد قياس 
وانعبارت نزد ارباب تميز 
گر نظر بنمائيش در فائده 
كه شود لازم زوي قول دگر
مختل باشدجهان و هرچه هست 
پس  نتيجه    زينمثالت    شد   عيان 
	
	شد مفيد ظن بر اهل هنر 
پس بهر تصديقيش عمده شناس 
هست از قول مؤلف ايعزيز 
وي مركب از قضايا آمده 
مثل آنكه گوئي ايصاحب هنر 
مختلف في نفسه خود حادث است 
كه   بود   حادث   سراسر   اينجهان 

	فصل سي و ششم 

	باز بشنو شرح اقسام قياس 
بر دو قسمت كرده اند آنرا دگر 
اقتراني باز استثنائي است 
اقتراني چيست شرحش گوش كن 
آنكه اصلا نيست بالفعل اندر آن 
چونكه شرح اقتران كرديم ذكر 
آنكه  بالفعل   اندر  آن  باشد  عيان 
	
	تا بهر صورت شوي معني شناس 
كاهل منطق را بود آن معتبر 
آن زقسم اول و اين ثاني است 
جرعه از جام معني نوش كن 
خود نتيجه يا نقيض آن بدان 
چيست استثناء در آن بنماي فكر 
خود   نتيجه  يا    نقيض   آن    بدان 


	فصل سي و هفتم 

	اقتراني هم بر اهل تميز 
چونكه ظاهرترازاين دوحملي است
چيست حملي بشنو آن اي بوالهوس 
وين بود بر چارنوع ايهوشمند 
بين هر موضوع و محمولي اگر 
احتياج افتد بحد اوسطي 
تا شود معلومت از آن واسطه 
يافتي از حد اوسط چون خبر 
دان كه هرموضوع مطلوب اصغراست
اوسط ارمحمول صغري آمده 
شكل اول گوهران سفته اند 
هر دوراگر آنوسط محمول شد 
وربود در هر دو موضوع آنوسط
چار شكل منطقي چون يافتي 
در   دلت   نور  علي   را  ياد    كن 
	
	حملي است و غيرحملي ايعزيز 
مختصر سازم ترا كان اولي است 
هست تركيبش زحمليات و بس 
بشنو از هر يك تو شرحي دلپسند 
هست نسبت بر تو مجهول اي پسر 
كه بطريق باشد او را نسبتي 
نسبت مجهول اندر رابطه 
از يم معني بر آوردي گهر 
همچنين محمول حد اكبر است 
وانگهي موضوع كبري آمده 
عكس آنرا شكل رابع گفته اند 
شكل ثاني هم از آن محصول شد 
شكل ثالث خوان تو او را بيغلط 
معني آن مو بمو بشكافتي 
وز   دعائي    روح   او   را  شاد كن
 

	چون در اين اشعار بشرايط اشكال اربعه اشاره نفرموده اند اين فقير
 در ضمن چهار بيت اشاره مينمايد. 

	شرط شكل اول ايصاحب هنر 
شرط شكل دوم اي باعقل و هوش 
شرط شكل سومين مغكاين
 است 
شرط   شكل     چارمين  ايفخرناس 
	
	مغكب
 آمد رمز آن اندر نظر 
خين كب
 آمد بمن ميدار گوش
كز غلطها در نتيجه صاين است 
مين   كغ 
  يا  خين  كاين  كن  قياس



� - جناب شيخ اسدالله ايزد گشسب. 


� - يعني موجبۀ صغري و كليه يكي از مقدمتين. 


� - يعني موجبه صغري و كليه كبري. 


� - يعني اختلاف مقدمتين و كليه كبري. 


� - موجبۀ يكي از مقدمتين و كليه صغري يا اختلاف يكي از مقدمتين و كليه يكي از مقدمتين. 
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